
تاریخ 12
پولاک، اصالتاً اتریشی بود و با دعوت امیرکبیر، برای تدریس پزشکی نوین به ایران آمد. وی به همراه دیگر استادان اتریشی دارالفنون، مدتی قبل از 

افتتاح مدرسه ،به تهران رسید. کتاب پولاک درباره آموزش پزشکی، نخستین کتابی است که درباره طب نوین، به زبان فارسی، در ایران منتشر شده 
است. او 10 سال ،طبیب مخصوص ناصرالدین‌شاه بود و بعدها به کشورش بازگشت و در سال 1891 میلادی درگذشت.

 یاکوب ادوارد پولاک
 نخستین استاد پزشکی دارالفنون 
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...گزارش تاریخی
  شباهت سیاست های 

آتاتورک و رضاشاه 

نخبه کشی های دو دیکتاتور 

رضاشاه در ابتدا با کمک برخی روشنفکران 
تکیه  سلطنت  تخت  بر  جامعه  نخبگان  و 
زد، اما پس از به قــدرت رسیدن، آن ها را 
افرادی سربه‌راه و اطاعت‌پذیر می‌خواست تا 
کابینه‌ای دلخواه داشته باشد؛ وزرا با وجود 
دارا بودن تحصیلات مناسب، باید همگی 
گوش ‌به‌ فرمان شاه می‌بودند. به گزارش 
پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 
آنــان به هنگام خطاب قــرار دادن پادشاه، 
به اصطلاحات قدیمی توسل می‌جستند 
و خــود را چــاکــران وی می‌خواندند. این 
سرنوشت  به‌واسطه  حقیرانه،  چاپلوسی 
گــروه سه‌نفره‌ای که در شکل‌گیری رژیم 
ــد، بیش از  ــودن ــرده ب جــدیــد مــشــارکــت کـ
خان  عبدالحسین  ــد:  ش تقویت  گذشته 
تیمورتاش، علی‌اکبر خان داور و فیروز‌میرزا 
فرمانفرماییان که رضاشاه، به‌رسم حذف 
نخبگان، هر سه آن ها را از میان برداشت. 
در ترکیه نیز، آتاتورک، همتای رضاشاه، 
شیوه‌ای کاملًا مشابه داشــت. او در مسیر 
راه  ترکیه،  جمهوری  ریاست  به  رسیدن 
پــرفــراز و نشیبی را پیمود. آتــاتــورک هم، 
‌مانند رضاشاه، نخبگانی را که در رسیدن 
ــرده بــودنــد، امــا در  ــدرت به او کمک ک به ق
ادامه به مخالفت با وی برخاستند، از بین 
برد. پس از آغاز ریاست جمهوری آتاتورک، 
ترکیه به‌صورت کشوری مستقل درآمــد، 
ولی مردمش گرسنه بودندو با مشکلات 
عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کردند. یکی 
از کسانی که به دلیل شرایط موجود، در برابر 
آتاتورک ایستاد، سرهنگ عارف بود. او به 
عنوان یک سیاستمدار ناراضی، از نمایندگی 
مجلس استعفا و حــزب مخالفی را به نام 
»پیشرو خلق« تأسیس کرد. مصطفی کمال 
خویشتن‌داری کرد و منتظر فرصت مناسب 
برای انتقام از کسانی که از او روی گردانده 
ــارف، ماند.  بــودنــد، از جمله سرهنگ عـ
آتاتورک این فرصت را در بهار 1305، به 
دست آورد؛ فردی به نام »ضیا خورشید« ادعا 
کرد که قصد کشتن او را داشته است. معلوم 
نیست سرهنگ عارف تا چه حد با این توطئه 
مربوط بود، ولی متهم شد که »خورشید« 
یک‌بار به خانه او رفته اســت. پلیس اقدام 
سیاستمداران  دسته‌جمعی  بازداشت  به 
مخالف آتاتورک کرد که سرهنگ عارف هم 
در میان آنان بود. یک محاکمه نمایشی در 
سینمای الحمرا ترتیب داده شد و قاضی، 
را،  آتاتورک  مخالف  سیاستمداران  کلیه 
ــرد. در  ــدون استثنا، به اعــدام محکوم ک ب
مقام مقایسه، برخورد رضاشاه و آتاتورک 
با نخبگانی که در ابتدا همراه آن ها بودند 
و سپس به مخالفت برخاستند، در نتیجه 
،یکسان، اما در روش متفاوت بود. رضاشاه 
خود را قالب و محتوای قانون می‌دانست و 
بر این اساس، به‌راحتی نخبگان مخالف را از 
بین می‌برد؛ اما آتاتورک با توسل به راه‌های 
به ظاهر قانونی و با اتهام زنی و جرم‌تراشی، 

نخبگان مخالف خود را از بین می‌برد.

...گفت و گو 
»کامران شیردل «از خاطرات روزهای 

انقلاب می گوید 

برو روی دوش من و فیلم بگیر! 
ــاد کـــامـــران  ــ ــت ــ اس
شیردل از پیشگامان 
سینمای مستند در 
ایران به‌شمار می‌آید 
کــه در کنار ساخت 
فیلم، به عکاسی نیز، 

اهتمام ویژه ای داشته است. وی در گفت‌وگویی 
با پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 
به برخی خاطرات خود از دوران انقلاب اشاره 

کرده است که فرازهایی از آن در پی می‌آید.
ــای پرالتهاب  از خاطرات شیرین روزه

انقلاب بگویید.
خانه من در خیابان بهار بود و من هر روز صبح، 
پیاده به طرف خیابان انقلاب و میدان آزادی 
که اغلب مرکز تظاهرات بود، راه می‌افتادم. 
یک بار صدای درگیری را شنیدم. می‌دانستم 
تا بخواهم به صحنه درگیری برسم، فرصت از 
دست رفته است و تصمیم گرفتم جای بلندی 
را پیدا کنم و از آن جا فیلم بگیرم. دنبال راهی 
می‌گشتم که خانم چادریِ مسنی گفت: »بیا 
برو روی شانه من و فیلمت را بگیر!« من باورم 
نمی‌شد و فکر می‌کردم شوخی می‌کند؛ ولی 
او کاملا جدی بود و با لحن محکم و قاطعی به 
من حکم کرد که این کار را بکنم! دیدم علاقه و 
تعهد او برای ثبت آن صحنه‌ها، خیلی بیشتر از 
من است. البته من این کار را نکردم، ولی واقعاً 
عمل او، خیلی برایم عجیب و به‌یادماندنی 
بود. آن روزها به هر خانه‌ای که پناه می‌‌بردیم، 
در آن به روی ما باز بود. بارها پیش آمد که در 
این خانه‌ها، سر سفره‌شان نشستم و با آن 
ها هم‌غذا شدم. مرا پنهان کردند و از روی 
پشت‌بام‌ها فراری‌ام دادند. مرا به اتاق‌های 
خصوصی خود بردند تا بتوانم از آن بالا و از 

پنجره‌هایشان فیلم‌برداری کنم.
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ــا، بــرای فراگیری علوم  ــزام محصلان به اروپ اع
جدید، در دوران فتحعلی‌شاه قاجار آغاز شد؛ البته 
نه به واسطه تیزبینی و درایت او، بلکه به اهتمام 
فرزندش، عباس‌میرزا نایب‌السلطنه که نگاهش 
به آینده و تلاشش برای تمشیت امور، بسیار بهتر از 
پدر بود. با آغاز اعزام محصلان به اروپا، موضوعی 
ــن بسیاری از رجــال و سیاستمداران  کــه ذه
وطن دوست را به خود جلب کرد، این بود که آیا 
امکان ایجاد مرکزی برای آموزش علوم نوین به 
جوانان ایران، در داخل کشور وجود دارد؟ این 
اقدام نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اختصاص بودجه 
ویژه داشت و به اصطلاح، پر »دَنگ و فَنگ« بود؛ اما 
ایجاد چنین مرکزی در کشور، پیامدهای مثبت 
فراوانی داشــت که نمی‌شد از آن ها صرف‌نظر 
کرد؛ اولًا، جوانانِ باهوشِ بیشتری می‌توانستند 
از موهبت فراگیری علوم جدید برخوردار شوند؛ 
ثانیاً، دانش‌آموختگان مراکز علمی داخلی قادر 
بودند پس از مدتی، کشور را از حضور و فعالیت 
کارشناسان و مستشاران خارجی بی‌نیاز کنند. با 
این حال، شرایط پیچیده پس از درگذشت عباس 
میرزا، مرگی که برخی از مورخان آن را مشکوک 
می‌دانند، باعث شد که برای مدتی، فکر ایجاد 
مرکز آموزش علوم نوین، در ایران کنار گذاشته 
شود و حتی در دوره صدارت قائم مقام فراهانی، 
در عهد محمدشاه قاجار نیز، اقدامی عملی برای 

تأسیس چنین مرکزی انجام نگیرد.

▪ امیرکبیر چراغ را روشن کرد	
با آغاز صدارت میرزاتقی‌خان امیرکبیر و شروع 
اصلاحات همه‌جانبه او برای خارج کردن ایران 
از شرایط نابه سامانی که در آن گرفتار شده بود، 
تأسیس مدرسه‌ای برای آموزش دادن علوم نوین، 
در دستور کار متولیان امر قرار گرفت. امیر، به 
خوبی از نقش مدارس عالی در ایجاد تحول در 
جامعه باخبر بود. او در سفرش به سن‌پترزبورگ، 
پس از قتل گریبایدوف، از مدارس عالی دیدار 
کرد و دریافت که بهترین راه برای تجهیز ایران 
به علوم جدید، آوردن معلمان اروپایی به ایران و 
آموزش جوانان ایرانی در سرزمین مادری است. 
ــت که مترجمان در  امیر دارالــتــرجــمــه‌ای داش
آن، به صورت منظم، اخبار روزنامه‌ها و مقالات 
علمی را برای او ترجمه می‌کردند. خود وی نیز 
ــرادی سفارش ترجمه کتاب مــی‌داد،  گاه به اف
چنان‌که از قاآنی شاعر خواست کتابی را درباره 
کشاورزی، از فرانسوی به فارسی ترجمه کند. 
احتمال دارد شاکله و ساختار نخستین مرکز 
آموزش عالی مدرن ایران طی همین مطالعات 
در ذهن امیرکبیر شکل گرفته باشد. او برای 
تعریف رشته‌های مــورد نیاز در مرکز آموزشی 

مد نظرش، دقت و حساسیت فراوانی داشت؛ 
امیر از آن دست مدیرانی نبود که پول بیت‌المال 
را بیهوده خرج کند. او اعتقاد داشت که تعریف 
رشته‌های آموزشی، باید در راستای نیازهای 
کشور باشد. به همین دلیل، افزون بر علوم نظامی، 
مانند پیاده‌نظام، فرماندهی و توپخانه، رشته‌های 
مهندسی، ریاضیات، نقشه‌کشی، معدن شناسی، 
فیزیک، شیمی، داروسازی، پزشکی و جراحی، 
تاریخ، جغرافیا و زبان‌های خارجی را هم برای 
تدریس در مدرسه جدید، ضروری می‌دانست. 
نگاهی به این تنوع رشته، نشان می‌دهد که امیر، 
بیش از فنون نظامی، به فکر گسترش و استفاده 
از علوم پایه و کاربردی بود. در هفت شعبه یا شاید 
دانشکده‌ای که او برای مدرسه پیش‌بینی کرده 
بود، رشته‌های مختلف تدریس و گاه برخی علوم 

در چند شعبه آموزش داده می‌شد.

▪ سنگ بنای دارالفنون در ارگ شاهی	
در  جدید،  عالی  مدرسه  تأسیس  بنای  سنگ 
زمینی واقع در بخش شمالی ارگ شاهی تهران، 
جایی که پیش از آن سربازخانه بــود، گذاشته 
شد. هنوز عنوانی برای مدرسه انتخاب نکرده 
بودند. امیرکبیر در برخی نامه‌هایش از مدرسه 
در حال ساخت، با عنوان »نظامیه« یاد می‌کرد 
ــه تــوســط خواجه  ــی بـــود ک ــدارس ــار م ــادگ ــه ی ک
نظام‌الملک توسی تأسیس شد و در امر آموزش 
علوم و فنون دوران خود، شهرتی تمام داشت. 
توجه امیر به این موضوع نشان می‌دهد که او چه 
انــدازه به بومی‌سازی و استفاده از داشته‌های 
خودی، اصرار می‌ورزیده است. مدتی بعد، از نام 
»دارالفنون« در مکاتبات استفاده شد و رسمیت 
یافت. میرزا رضای مهندس، یکی از محصلانی 
که در عهد عباس میرزا برای فراگیری معماری 
به اروپا اعزام شده بود، کار طراحی بنا را برعهده 
گرفت و محمدتقی‌خان، معمارباشی دولت، اجرا 
و ساخت بنا را مدیریت کرد. ساختمان دارالفنون 
در سال 1269 هـ.ق به پایان رسید. دور تا دور 

مدرسه، 50 کلاس و اتاق قرار داشت که ورودی 
هر کدام، با ایوانی زیبا و گچ‌کاری شده مزین شده 
بود. درِ ورودی مدرسه، به خیابان »باب همایون« 
بــاز می‌شد. امیرکبیر که بــرای افتتاح مدرسه 
بی‌تابی می‌کرد، هر روز سری به محل احداث 
آن می‌زد و بر روند پیشرفت ساختمان، نظارت 

کامل داشت.

▪ سیاست گذاری امیر برای استخدام معلم	
با آغاز کار ساختمان مدرسه، امیرکبیر »مسیو 
جان داودخـــان« را بــرای استخدام معلم راهی 
اروپا کرد. تأکید امیر بر استخدام معلمانی از غیر 
ممالک روس و انگلیس بــود. او می‌دانست که 
ورود اتباع این دولت‌‌ها به مدرسه، به تدریج کار 
را از دست دولت ایران خارج و راه را برای نفوذ 
دوچندان بیگانگان، باز می‌کند. به همین دلیل، 
به نماینده خود دستور داد برای استخدام معلم، به 
سراغ کشورهای پروس و اتریش برود که در ایران 
منافعی ندارند. امیرکبیر در شوال 1266، طی 
فرمانی به »جان داودخــان« نوشت: »شش معلم 
که کمال مهارت و وقوف را داشته باشند، از قرار 

ضرورت، معلم پیاده نظام یک نفر، معلم توپخانه 
یک نفر، معلم علم هندسه یک نفر، معلم علم 
معادن یک نفر، معلم حکمت و جراحی و تشریح 
یک نفر، معلم سواره‌نظام یک نفر ... آن عالیجاه 
مأمور و مرخص است که به مملکت نمسا)اتریش( 
و پروس رفته، معلم‌های مزبور را از قرار تفصیل 
فــوق، تا مدت شش ماه سال اجیر کــرده ... هر 
قراری که آن عالیجاه بدهد در نزد اولیای دولت 

ابد مدت مقبول و ممضی است.«

▪ رؤیای ناتمام میرزاتقی خان	
ــت و  ــان« بــه اتــریــش و پـــروس رف ــ »جـــان داودخـ
معلم‌های مــورد نیاز را استخدام کــرد. امیر در 
نامه‌ای به او نوشت که »هر چه زودتر بیاید، دیر 
ــود؛ هنگامی  اســـت!« حــق بــا میرزاتقی‌خان ب
که معلمان به تهران رسیدند، دیگر امیرکبیر 
صدراعظم شاه نبود. او مدتی بعد، در غربت و 
عزلت، در حمام فین کاشان، مظلومانه به شهادت 
رسید. مخبرالملک، نوه رضاقلی‌خان هدایت، 
درباره فرجام دارالفنون، پس از برکناری و شهادت 
امیرکبیر می‌نویسد: »قبل از این‌که معلمین وارد 
شوند، عذر آن وزیــر بــزرگ را خواستند و شاید 
می‌خواستند که درِ آن مدرسه را هم ببندند. ولی 
چون معلم خواسته و بنایی برپا شده بود، دیگر 
خجالت کشیدند آن را منهدم سازند.« به این 
ترتیب، دارالفنون به حیات خود ادامه داد و پایه‌ای 
برای مدارس نوین بعدی شد؛ ولی نه بر آن روشی 

که میرزاتقی‌خان درصدد اجرای آن بود.
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انتشارات ایران؛ 1366

آشتیانی؛  اقبال  عباس  امیرکبیر؛   خــان  میرزاتقی 

انتشارات نگاه؛ 1392

بازخوانی روند استخدام نخستین معلمان خارجی در ایران به مناسبت سالروز تأسیس »دارالفنون « 

تعامل عزتمندانه »امیرکبیر« با نخبگان غربی 


